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به نام آنکه لطفش تا ابد مشمول حالم هست

و  جاری  قلم  از  اراده  بی  که  بود  ایی  واره  غزل  روست  پیش  که  دفتری 
چون چشمه ایی جوشان بسط پیدا کرد و ترکیب بندی را ساخت که از مکه 
مکرمه با پیمبر مهربانی هم قدم و تا کربلا ی معلا پا به پای کاروان نور همراه 
شد، به یقین نزول عنایت کاروان سالار در بند بند این ترکیب بر قلم شکسته 
ام مشهود است اگر چه ظرفیت اندک این حقیر توان دریافت بیش از این را 
از قلمم دریغ داشت، اما اصل، عنایتی بود که این جوشش را اینچنین جاری 
ساخت، ضعف ها و کاستی های فراوان در این دفتر، هر چه هست همه از وجود 
نا همگون و شکسته این کمترین است که جز به عنایتش ترمیم شدنی نخواهد 
مکه  از  است که  دارم جریان رودی خروشان  اعتقاد  بدان  آنچرا که  اما  بود، 
مکرمه آغاز و در کربلای معلا به اوج کمال خود رسید و همچنان در امتداد 
تاریخ جریان خواهد داشت و با آبیاری قلوب مستعد آزادیخواهان عالم، بذر 
وجودشان را بارور خواهد ساخت و در انتها به دریای بیکران مهدویت ملحق 
خواهد شد،  اینک همراهی با این کاروان تا عاقبت کار، تنها آرزویم گردیده 

است  باشد که روا شود، ان شاء الله
م فریاد
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بند اول
امشب اي دل دل پريشانم بيا 

وز غم آمد بر لبم جانم بيا

آتشي در سينه باشد شعله ور
آه مثل كوره سوزانم بيا

چون كفي از موج دريا بي نصيب
ذره ايي در دست طوفانم بيا
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در گلو پيچيده بر هم عقده ها
چرخش موجي خروشانم بیا

آتشم را كي فرو گيرد نسيم
تشنه ي رگبار بارانم بيا

خيمه ي دار العزا گرديده ام
درد خود را هم نمي دانم بيا

باده ايي خواهم كه هشيارم كند
مست خود سازد گرفتارم كند
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بند دوم
خمّ مي لبريز و ساقي انتظار

زير لب نجواي عشقي  بيقرار
 

دامنش لبريز از خورشيد بود
بر زمين و آسمان اميدوار

آمد از معشوق فرمان قيام
مست بايد كرد اين قوم خمار


